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صفحه 8
 شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 

۲۹ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۷۲

از نظر قرآن، هر عمل عبادی که با اخلاص انجام گیرد 
و شخص از متقین باشــد، موجب تقرب به خداوند 

خواهد شد.

 خداوند متعــال نماز جماعــت را قرار 
داده است که شــعائر اسلامی و معارف 
ارزشهای  توحید،  اخلاص،  همانند  الهی 
اسلامی، عبادت و نیایش برای خدا آشکار 
و ظاهر و مشهود شود زیرا در اظهار این 
اعمال و علنی بودن آن، حجت خداوند بر 

مردم شرق و غرب عالم تمام می شود.

در آیات و روایات بسیاری بر اهمیت و ارزش نماز و جایگاه والا و بلند آن تاکید شده است. خداوند استفاده از 
نماز به عنوان یکی از مهمترین وسایل رضایت جویی نسبت به خود را مطرح کرده و از مردمان خواسته برای 

استعانت جویی و بهره مندی از کمک و یاری خداوند به نماز به عنوان ابزار استعانت توجه کنند.

خصلت های ثروت اندوزان
قال الامام الرضا)ع(: »لا یجمع المال الا بخمس خصال: ببخل شدید، 
وامل طویل، و حرص غالب، و قطیعه الرحم، و ایثار الدنیا علی الاخره«

امام رضا)ع( فرمود: ثروت انباشته نمی گردد، مگر با یکی از این پنج 
خصلت: 1- بخیل بودن 2- آرزوی طول و دراز داشتن 3- حریص بر 
دنیا بودن 4- قطع صله رحم کردن 5- آخرت را فدای دنیا کردن )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- وسائل الشیعه، ج 15، ص 265

نقل روایت
 فقط از لسان معصومین)ع(

 ابراهیم بن ابی محمود گویــد به امام رضا)ع( عرض کردم یابن 
رسول الله )ص( در نزد ما روایات و احادیثی از کتب مخالفین  هست 
که در آن به فضائل امیرالمومنین و فضائل شــما اهل بیت )ع(  اشاره 
شــده و ما مانند این روایات را از خود شــما ائمه نشنیده ایم. آیا این 
احادیث را از کتب آنها  اســتخراج نموده و بیان کنیم یا نه؟ امام )ع( 
فرمودند:  ای پســر ابی محمود بدان هر کس گوش فرا داد به سخن 
گوینده ای یعنی روایت او را قبول کند، او را عبادت کرده است. پس اگر 
آن گوینده از قول خدای متعال روایت نماید، کسی که قول او را قبول 
کرده و گوش داده اطاعت و بندگی خدا را نموده و اگر از هوای نفس 
خود و شــیطان روایت کند، شخص شنونده عبادت شیطان را نموده 
پس بدان  ای پسر ابی محمود مخالفان ما خاندان احادیث زیادی در 
فضائل ما جعل کرده اند و سه هدف را از این کار خود دنبال می کردند 
و این روایات آنها بر سه پایه استوار است: 1- دسته اول اخباری است 
کــه آنها جعل کرده اند و در حق ما غلو نموده اند و در حق ما زیاد از 
اندازه رفته اند. 2- دسته دوم اخباری است که ما را کم و عادی جلوه 
داده اند تا برای مردم همچون یک شخص عادی همچون خلفای آنها 
جلوه گر باشــیم. 3- و دسته سوم آن است که در آن اعمال دشمنان 
ما را و صفات و افعال آنها را به ما نسبت داده اند تا کار خود را صحیح 
جلوه کنند. پس مردم چون اخباری که آنها در حق ما غلو نموده اند 
را بشــنوند، شــیعیان ما را کافر قلمداد کنند و کوته اندیشان ما را به 
جای خدا بگیرند، و چون مردم اخباری که در آن ما را همچون مردم 
عادی جلوه داده اند را بخوانند صفت و افعال و کارهای افراد عادی را 
بر ما بندند. و چون مردم اخباری که در آن افعال دشــمنان ما را به 
ما می بندند را بخوانند، مخالفان کارها و معایب خلفای خود را با آن 
بپوشانند. پس  ای پسر ابی محمود از مخالفان ما روایتی را بیان نکن. 
پیوســته ملازم سخنی باش که از ما خاندان خارج می گردد، زیرا هر 
کس که از ما دست بردارد و به مخالفان ما متمسک شود، ما نیز از او 
ببریم.  ای پســر ابی محمود حفظ کن آنچه برایت حدیث کردم، زیرا 

جمع کردم برایت در این حدیث خیر دنیا و آخرت را. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عیون اخبار الرضا، جلد 1، صفحه 229

چرایی لقب رضا
پرسش:

به چه دلیل امام، لقب »رضا« را داراســت و چه کسی این 
لقب را برای امام نهاده است؟

پاسخ: این لقب ریشــه الهی دارد؛ امام کاظم)ع( پیوسته فرزند 
خود را رضا خطاب می کرد و می فرمود: »قلت لولدی الرضا؛ من او را 

رضا می خوانم.« )بحارالانوار، ج 49، ص 4(
درباره لقب رضا، برخی معتقد بودند که مأمون عباســی، امام را 
ملقب به »رضا« کرد! و بر این اســاس تعدادی از مورخان نیز آن را 

نقل کرده اند. )تجارب الامم، ج 4، ص 131(
ابن خلدون می نویسد: چون مأمون، علی بن موسی الکاظم)ع( را به 
ولایتعهــدی برگزید و با او بیعت کرد، او را به »الرضا من آل محمد« 
لقــب داد. )1( در پاســخ می توان به این روایت اســتناد کرد: احمد 
بزنطی به حضرت جواد)ع( عرض کرد: عده ای از مخالفان شما خیال 
می کنند مأمون پدر شما را به رضا ملقب ساخته است، زیرا آن حضرت 

ولایتعهدی او را پذیرفت و متعهد خواسته او شد.
امام فرمود: به خدا سوگند اینان مردمی بدکار و دروغگو هستند 
و خیال نابجایی کرده اند، بلکه خدای متعال او را رضا نامیده اند؛ زیرا 
آن حضرت در آسمان مرضی خدا و در زمین مورد خشنودی حضرت 
رسول اکرم)ص( و ائمه  هدی)ع( بود. بزنطی پرسید: از کجا چنین لقبی 
مخصوص پدر بزرگوار شــما شده، با آنکه پدران و اجداد شما همگی 
مرضی خدا و رسول و ائمه طاهرین بوده اند؟ فرمود: علت اینکه پدر من 
از میان تمام ائمه بدین پایه ارتقا یافته، این بود که دوست و دشمن از 
وی خرسند بودند، لیکن پدران او هرگاه مورد توجه و علاقه دوستان 
بودند، دشمنان از آنها رضایتی نداشتند. )معانی الاخبار، ج 1، ص 13(

البته ناگفته نماند در بین امامان معصوم)ع( بیشترین لقب ها، از آن 
امام علی)ع( و سپس به امام رضا)ع( اختصاص دارد، بیش از پنجاه لقب 
برای امام رضا)ع( ذکر شده است که هر کدام از این لقب ها نکات خاص 
خود را دارد که لقب رضا یکی از آنها اســت، و لقب های دیگر مانند: 

قبله هفتم، غریب الغربا و عالم آل محمد نیز مشهورترین آنها است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 262

چگونه مضطر 
حلاوت مناجات حق را می یابد؟

)بدان این ســالک راه حق!( اگــر در خود یافتی حلاوت مناجات 
حق را و شــیرینی ذکر خدا را چشیدی و از جام رحمت و کراماتش 
نوشــیدی و حسن اقبال و اجابتش را در خود دیدی، بدان که سزاوار 
خدمت مقدسش شدی. پس داخل شو که مأذونی و در امانی، و اگر 
در خود این حالات را ندیدی، به درگاه رحمتش وقوف کن، همچون 
مضطری که تمام چاره ها از او منقطع است و از آرزوها دور و به اجل 
نزدیک است. و چون عرض ذلت و مسکنت خود را کردی و به باب او 
التجاء پیدا نمودی و از تو صدق و صفا دید، به چشم رحمت و رأفت 
به تو نظر کند و از تو دســتگیری فرمایــد، و تو را موفق به تحصیل 
رضای خویش فرماید، زیرا که آن ذات مقدس، کریم اســت و کرامت 
را به بندگان بیچاره اش دوست دارد. چنانچه می فرماید: »امن یجیب 

المضطر اذا دعاه و یکشف السوء« )1( )النمل - 62(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آداب الصلوهًْ، امام خمینی؛)ره(، ص 106

نماز از مهمترین فروعات اسلامی است که از آن به ستون 
اسلام، معراج مومن، مرز ایمان و کفر، مقرب انسان و مانند آنها 
تعبیر شده است. نویسنده در این مطلب اهمیت و ارزش نماز 

را از منظر امام رضا)ع( تبیین کرده است.
***

نماز؛ موجب تقرب بنده به خدا
شاید مهمترین هدف هر عبادتی دستیابی بنده به تقرب باشد. تقرّب 
در لغت به معنای آهنگ و شتاب در منافع خود است. این واژه وقتی 
در مــورد تقرّب بنده به خدا به کار می رود، به معنای نزدیکی روحانی 
است که با اتصّاف خود به صفات کمال و پاك کردن خویش از عیوب و 
نقایص حاصل می شود. ) مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص  
 665 ، »قرب«( در تقرب بنده به خدا، تقرب مکانی، زمانی و نسبی مقصود 
نیست، بلکه معنای معنوی آن، که همان مقام و منزلت باشد، مراد  و 
مقصود تقرب جوینده است. در قرآن از واژه هایی چون »قرب«، »زلفی«، 
»عند ربهّم«، »عنده«، »عند ربکّ«، »عندالّله«، »درجات«، »قریب«، 

»وسیله« و برخی جملات برای بیان این مقصود استفاده شده است.
از آیات قرآن به دســت می آید که تقرب جویی به اشخاص دارای 
مناصــب و مقامات عالی اجتماعی به عنوان یک ارزش در میان مردم 
مطرح بوده و هر کسی دوست دارد با اعمال و رفتاری به صاحبان قدرت 
و ثروت نزدیک شــده و از منافع تقرب معنوی و روحی بهره مند شود. 
قرآن بیان می کند ساحران خواهان بهره مندی از تقرب در صورت غلبه 
بر موسی)ع( بوده و فرعون به آنان وعده می دهد که در صورت چیرگی 
ســحر بر معجزه موسوی، آنها از مقربان خواهند بود و از برکات و آثار 

آن سود خواهند برد. )اعراف، آیه 114؛ شعراء، آیه 42(

ارزشنماز
ازنظرامامرضا)ع(

* مهدی مددی
از نظر قرآن، هر عمل عبادی که با اخلاص انجام گیرد و شخص از 
متقین باشد، موجب تقرب به خداوند خواهد شد. البته برخی از اعمال 
عبادی به ســبب ویژگی های ذاتی در ایجاد تقرب نقش بسزایی دارند. 
بنابراین باید این دسته از اعمال عبادی شناسایی و بیشتر مورد توجه 

و اهتمام بنده قرار گیرد.
امام رضا)ع( نماز را از مهمترین اعمال صالح عبادی بر می شــمارد 
لاهُ قُرْبانُ کُلِّ  که عامل تقرب بنده به خدا است. ایشان فرموده است: الصَّ
تقَیّ؛  نماز، هر شخص باتقوا و پرهیزکاری را - به خداوند متعال - نزدیک 

کننده است.) وسائل الشّیعه: ج 4، ص 43، ح 4469(
آثار و نشانه های تقرب به خدا

بر اساس آیات قرآن از جمله آیه 88 و 89 سوره واقعه تقرب بنده 
بیِنَ فَرَوْحٌ وَرَیحَْانٌ وَجَنَّتُ  آ إنِ کَانَ مِنَ المُْقَرَّ به خدا آثــاری دارد : فَأَمَّ
نعَِیمٍ؛ ؛ و اما اگر او از مقربان باشــد،  در آســایش و راحت و بهشت پر 

نعمت خواهد بود.
از آیه 35 سوره مائده نیز به دست می آید که بهره مندی از اسباب و 
وسایل تقرب به خدا موجب رستگاری شخص در دنیا و آخرت می شود. 
آیــه بر این نکته تاکید دارد که هر گونه تلاش بنده برای تقرب جویی 
بی پــاداش نخواهند ماند. بنابراین باید انســان تلاش خویش را برای 
تقرب با بهره گیری از اسباب و وسایل داشته باشد، هر چند که نتواند 
آنچنانکه بایســته و شایسته است عملی در حد خداوندی داشته باشد 

و حق خداوند را به جا آورد.
کســی که در تلاش برای تقرب به خدا اســت و با اعمال عبادی و 
اســباب و وسایلی که در شــریعت برای تقرب جویی بیان شده ، برای 
رسیدن به آن کوشش می کند، باید امیدوار باشد که به فضل و عنایت 

الهی به آن دست می یابد. 
از نظر قرآن اگر بخواهیم دریابیم که در مسیر تقرب جویی تلاش 
می کنیم، می توانیم به نشــانه هایی توجه یابیــم که در صورت تقرب 
جویی در انسان نمودار می شود. از جمله این نشانه ها می توان به پرهیز 
از تکبر )اعراف، آیه 206(، تسبیح گویی مستمر و شبانه روزی حق و 
در همه حالات )همان؛ انبیاء، آیات 19 و 20؛ فصلت، آیه 38(، خضوع 

و تواضع )همان(، ســجده بســیار )همان( و بندگی و عبادت دوستی 
)همان؛ نساء، آیه 172 ( و عدم خودداری از بندگی و استنکاف از آن 

)همان( اشاره کرد.
از آیات 3 و 4 ســوره انفال به دســت می آید که نماز مایه نیل به 
مقام قرب الهی است. همین مطلب را امام رضا)ع( در قالب قربان کل 

تقی تبیین کرده است. 
از نظر قرآن اصولی چون ســرعت و سبقت در کار خیر بسیار مهم 
اســت. مومن نه تنها باید در کارهای خیر شتاب ورزد و سرعت گیرد، 
بلکه باید در کارهای خیر از دیگران ســبقت گرفته و گوی ســبقت را 
برباید. چنین شخصی از نظر قرآن از مقربان است؛ به سخن دیگر، اگر 
بخواهیم مقربان را بشناســیم، کسانی هستند که افزون بر سرعت در 
کارهای خیر ســبقت می گیرند و به تعبیر قرآنی الســابقون السابقون 

هستند. )واقعه، آیات 10 و 11(
نماز، اولین مورد محاسبه در قیامت

در قیامت اولین های بســیاری اســت که باید به آن توجه داشت. 
بی گمان اولین و مهمترین پرسشی که از بنده درباره نعمت ها می شود 
درباره نعمت ولایت است؛ و در روایات تفسیری درباره آیه 8 سوره تکاثر 
وارده شده، مهم ترین نعمت همان نعمت ولایت است که از آن می پرسند.
اما درباره کارهای عبادی نخســتین محاسبه ای که انجام می گیرد 
درباره نماز اســت که اوج پرستش و بندگی و نماد برترین و زیباترین 

عبادت است.
تْ  لاهُ فَإنْ صَحَّ امام رضا)ع( می فرماید: أوَّلُ ما یحُاسَبُ العَْبْدُ عَلیَْهِ، الصَّ
تْ رُدَّ ماسِواها؛ اوّلین عملی که از انسان  لاهُ صَحَّ ماسِواها، وَ إنْ رُدَّ لهَُ الصَّ
مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد نماز است، چنانچه صحیح و مقبول 
واقع شود، بقیه اعمال و عبادات نیز قبول می گردد وگرنه مردود خواهد 

شد.) مستدرك الوسائل: ج 3، ص 25، ح 4(
با نگاهی به عظمت نماز می توان دریافت که چرا نماز به عنوان اولین 
عمل عبادی در ترازوی سنجش و محاسبه قرار می گیرد، به طوری که 
پذیرش آن به معنای پذیرش دیگر اعمال و رد آن به به معنای رد همه 
اعمال عبادی دیگر است؛ زیرا برای انجام درست و صحیح و مقبول نماز 
باید همه اعمال دیگر شــخص درست و صحیح باشد تا نمازی صحیح 
و مقبول باشــد. امام رضا)ع( در بیان شرایط و اجزای نماز می فرماید: 
لاهِ أرْبعََهُ آلاف باب؛ نماز دارای چهار هزار در )جزء و شــرط( می  للِصَّ

باشد.) تهذیب الأحکام: ج 2، ص 242، ح 957(
پس اگر بخواهد نمازی مقبول باشد، باید این شمار از اجزاء و شرایط 
آن درست باشد. به عنوان نمونه، در قبولی نماز، شرط شده که لباس 
و مکان نمازگزار حلال باشــد و غصبی نباشد و یا طهارت داشته باشد 
که این به معنای توجه به ظاهر حلال و حرام در نماز اســت. نمازگزار 
باید حضور قلب داشته باشد که این خود نیازمند سلامت یابی در لقمه 
حلال گرفته تا فکر و خیال صحیح است و شخصی که حرام خواری کند 

فکر و خیالش آلوده می شود و به سمت و سوی باطل می رود. افزون بر 
این در شرایط قبولی شرط ملکه تقوا و بلکه قیام تقوا شده است؛ یعنی 
شخص باید از نظر تقوایی به مرتبه ای رسیده باشد که تقوای الهی نه 
تنها ملکه او باشــد، بلکه جزو ذات او شــده باشد. از این رو در آیه 27 

سوره مائده قبولی اعمال برای متقین اثبات شده است.
در آیات و روایات بســیاری بر اهمیــت و ارزش نماز و جایگاه والا 
و بلند آن تاکید شــده است. خداوند استفاده از نماز به عنوان یکی از 
مهمترین وســایل رضایت جویی نســبت به خود را مطرح کرده و از 
مردمان خواســته برای استعانت جویی و بهره مندی از کمک و یاری 
خداوند به نماز به عنوان ابزار اســتعانت توجه کنند. )بقره، آیه 153؛ 
اعراف، آیه 128( بنابراین، باید توجه داشــت که نماز نخستین چیزی 
است که از آن حساب کشیده می شود و خداوند آن را مبنای صحت و 
سقم اعمال عبادی دیگر قرار می دهد. کسی که در این امتحان پیروز 
و سربلند بیرون آید در دیگر امتحانات سربلند خواهد شد و کسی که 

مردود شود در امور دیگر نیز مردود خواهد شد.
بر اساس همین اهمیت و جایگاه ارزشی نماز است که امام رضا)ع( 
فرمان می دهد تا کودکان را به نمازگزاری ترغیب کرده و آنان را نمازگزار 
لاهِ وَ هُوَ ابنُْ سَبْعِ سِنینَ؛  بار آورند. ایشان می فرماید: یؤُْخَذُ الغُْلامُ باِلصَّ
فرمود: پسران باید در سنین هفت سالگی به نماز وادار شوند. )وسائل 

الشّیعه: ج 21، ص 460، ح 27580(
پس نباید کودکان را رها کرد، بلکه باید آنان را به نمازگزاری تشویق 
کرد و آموزش داد تا در آینده نمازگزاری برای آنان سخت و دشوار نباشد. 
البته در روایات است که امام باقر)ع( کودکان خویش را از همان آغاز 
بر سجاده می نشانید تا به ذکر گویی و صلوات اشتغال داشته باشند و 
این گونه عادت کنند تا در ساعت خاص بر سجاده نماز قرار گیرند و به 
عبادت خدا بپردازند. این گونه است که هم مسئولیت پذیر می شوند و 
هم آمادگی می یابند تا در زندگی خود اهل عبادت باشند و به نماز در 
زمان خود بپردازند و در این امر کوتاهی نکنند. اصولا آموزش کودکان 
به هر گونه دعا بویژه درود فرستادن به پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( یکی 
از مهم ترین آموزش هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. خصوصاً 
آنکه صلوات فرستادن آثار بسیاری دارد که از جمله آنها از میان بردن 
گناهان و جبران خطاها اســت. امام رضا)ع( در این باره فرموده است: 
د وَآلهِِ،  لوهًْ عَلی مُحَمَّ رُ بهِِ ذُنوُبهَُ، فَلیَْکْثُرْ مِنْ الصَّ مَنْ لمَْ یقَْدِرْ عَلی مایکَُفِّ
نوُبَ هَدْما؛ً کسی که توان جبران گناهانش را ندارد، زیاد  فَإنهَّا تهَْدِمُ الذُّ
بر حضرت محمّد و اهل بیتش)علیهم السلام(صلوات فرستد، که همانا 
گناهانش ـ اگر حقّ الناس نباشــد ـ محو و نابود شود. )جامع الأخبار 

ص 59، بحارالأنوار: ج 91، ص 47، ح 2(
از آنجا که نماز بهتریــن عبادت و همچنین بهترین دعا و نیایش 
به درگاه خداوند اســت باید مورد توجه همگان قرار گیرد و به عنوان 
یک ســلاح کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. امام رضا)ع( درباره سلاح 
دعا می فرماید: عَلیَْکُمْ بسِِــلاحِ الانْبْیاءِ، فَقیلَ لهَُ: وَ ما سِلاحُ الانبِیاء؟ِ یاَ 
عاءُ؛ بر شما باد به کارگیری سلاح پیامبران، به  ابنَْ رَسُولِ الله! فَقالَ: الدُّ
حضرت گفته شد: سلاح پیغمبران: چیست؟ در جواب فرمود: توجّه به 
خداوند متعال؛ و دعا کردن و از او کمک خواستن است.)بصائرالدّرجات: 

جزء 6، ص 308، باب 8، ح 5(
نماز شب، موجب گشایش در روزی

در میان نمازهای مســتحبی برخی از برتری بیشــتری برخوردار 
است. از جمله نماز شب که خداوند وعده »مقام محمود« را به حضرت 

پیامبر)ص( داده است.)اسراء، آیه 79(
امام رضا)ع( می فرماید: »بر شما باد به نماز شب، هیچ بنده ای نیست 
که آخر شب بیدار شود و هشت رکعت نماز شب و دو رکعت نماز شفع 
و یک رکعت نماز وتر بخواند و در قنوت آن هفتاد بار استغفار کند، مگر 
اینکــه خداونــد او را از عذاب قبر و آتش پناه داده و عمر او را طولانی 
کرده و به زندگی او گشایش می دهد«. )بحارالانوار، ج 87، ص 161(

پس اگر کســی با مشکل روزی مواجه است باید نماز شب را ترك 
نکند که در آن اســتغفار است که خود موجب جلب رحمت و نعمت 
و دفع و رفع بلا و مصیبت می شــود. از ســوی دیگر خداوند در قرآن 
بارها به نماز به عنوان ابزار و وسیله ای مطمئن و خوب برای رسیدن به 
حاجات توجه داده اســت. پس اگر کسی حاجت مادی و معنوی دارد 
می تواند با اســتعانت به نماز حاجت خویش را به دست آورد. هر گاه 
احساس کردید که مشکلی دارید که حل شدنی نیست با دو رکعت نماز 
آن مشکل را حل کنید، چنان که عالمان اسلامی این گونه، مشکلات 
علمی خود را حل می کردند و بزرگان مشکلات و مصیبت های خود را 

برطرف می ساختند.
نماز جماعت، نماز اخلاص

برخی از اعمال اگر ظاهر شوند شکل ریایی به خود می گیرند ولی 
نماز جماعت و حضور در آن نه تنها موجب ریا نمی شود بلکه موجب 
اخلاص در عمل می شود. کسی که می خواهد از نمازهای خویش بهره 

مند شــود و آثار آن را در زندگی خــود بیابد، به نماز جماعت حاضر 
شود. امام رضا)ع( در این باره می فرماید:انما جعلت الجماعة لئلا یکون 
الاخلاص والتوحید و الاسلام و العبادهًْ لله الاظاهرا مکشوفا مشهورا؛ نماز 
جماعت قرار داده شــده اســت، تا اخلاص و یگانگی و اسلام و عبادت 
برای خداوند، آشکار، باز و ظاهرباشد.) وسائل الشیعه ، ج 5، ص372 ؛ 

بحار الانوار، ج 88 ص 12 (
به عبارت دیگر خداوند متعال نماز جماعت را قرار داده اســت که 
شعائر اسلامی و معارف الهی همانند اخلاص، توحید، ارزشهای اسلامی، 
عبادت و نیایش برای خدا آشکار و ظاهر و مشهور شود زیرا در اظهار 
این اعمال و علنی بودن آن، حجت خداوند بر مردم شرق و غرب عالم 

تمام می شود.
همچنین مســلمانان دوچهره و منافق و کسانی که نماز را سبک 
می شمارند مشخص شوند و وادار به انجام دستورات الهی باشند. افزون 
بر این نمــاز جماعت نیکوکاری و ترویج فضیلت ها را به همراه دارد و 
خیلی ها را از گناه و فساد باز می دارد. ) وسائل الشیعه، ج 5، ص 372.(

اهمیت نماز اول وقت
همچنین نماز اول وقت در تحقق بخشــی به حاجات و رسیدن به 
مقامات و قرب الهی نقش اساسی دارد. حضرت امام رضا)ع( به ابراهیم 
بن موسی سفارش کرده و می فرماید: »لاتؤخرنّ الصّلوهًْ عن اوّل وقتها 
الی آخر وقتها من غیر علّهًْ علیک، ابدأ باوّل الوقت؛ انجام نماز را بدون 
علت از اول وقت آن تأخیر نینداز، همیشه در اول وقت آن شروع کن!« 

) بحارالانوار، ج 49، ص 49.(
امام هشــتم)ع( خود نیز چنین بود و به هیچ قیمتی فضیلت نماز 
اول وقت را از دســت نمی داد حتی در مهمترین جلســات سیاسی و 
علمــی، امام به نماز اول وقت اهمیت می داد. روایت زیر نشــانگر این 
واقعیت است:  به دستور مأمون، علمای برجسته از فرقه های گوناگون 
در مجالس مناظره حاضر می شدند و امام رضا)ع( با آنها مناظره و بحث 
می کرد. در یکی از مجالس »عمران صابی« که از دانشــمندان بزرگ 
بود، در مجلس حاضر شــد و درباره توحید با امام رضا)ع( وارد گفتگو 
گردید در آن جلسه امام سؤالهای او را با حوصله، متانت، استدلالهای 
قطعی و روشــن پاســخ داده و او را به سوی توحید متمایل کرده بود. 
هنگامی که بحث و مناظره به اوج خود رسید و چیزی به تحول درونی 
آن دانشمند زبردست صابئین نمانده بود حضرت رضا)ع( احساس کرد 
وقت اذان ظهر و هنگام نماز اســت. امام)ع( به مأمون فرمود: »الصّلاهًْ 
قد حضرت؛ وقت نماز فرا رســید.« عمران صابی که به حقایقی دست 
یافته و از دریای دانش سرشــار امام هشــتم)ع( بهره هائی برده بود، با 
التماس گفت: »یا سیّدی! لاتقطع علیّ مسألتی فقد رقّ قلبی؛ آقای من! 
گفتگو و پاسخ های خویش را قطع نکن، دل من آماده پذیرش سخنان 
شــما است. امّا حضرت رضا)ع( تحت تأثیر سخنان عاطفی و احساس 
برانگیز او قرار نگرفت و فرمود: عیبی ندارد نماز را می خوانیم و دوباره 
به گفتگو ادامه خواهیم داد. در این حال امام و همراهان به اقامه نماز 
مشــغول شدند. حضرت بعد از اقامه نماز دوباره به گفتگو ادامه داده و 
پاســخ های روشنگرانه خویش را ارائه کرد.) توحید صدوق، ص 434؛ 

حیاهًْ الامام رضا)ع(، ج 1، ص110.(

آثار خوش گمانی 
به خدا

* محمدمهدی رشادتی
امام هشــتم)ع( فرمود: احســن الظن بالله فان من حسن ظنه 
بــالله کان الله عند ظنه- به خدا خوش بیــن باش زیرا هر کس به 
خداوند خوش گمان باشــد، خدا نیز با گمان خوش او همراه است.

)تحف العقول ص 472(
حضرت در فراز دیگری می فرماید: به خدا خوش بین باشــید، 
زیرا خداوند می فرماید: من نزد گمان بنده مومن خویش هســتم. 
اگر گمان او به من خوب اســت، رفتار من نیز با وی خوب است و 
چنانچه گمان او بر من بد باشد، رفتار من نیز با وی بد خواهد بود. 

)اصول کافی ج3 ص 116(
به نظر می رسد که ویژگی حسن ظن به خدا از نتایج و از لوازم 
رجاء و امیدواری به خداست. زیرا در روایت داریم که: خوش گمانی 
انســان به خدا به مقدار امیدی است که به او دارد. )درس هایی از 
اخلاق ص 91- غررالحکــم ج2 ص 65( بنابراین به هر میزان که 
آدمی امیدش به رحمت بی پایان الهی افزایش یابد، گمان او نیز به 
خداوند نیکوتر خواهد شد. بر عکس چنانچه امیدواری اش کاستی 

پیدا کند، گمان وی نیز بدتر می شود.
خوش گمانی به خدا از عوامل بسیار موثر در تربیت اسلامی است. 
گاهی ممکن اســت انســان به خاطر کثرت گناهان و نیز به خاطر 
وعده های فراوان عذاب و آتش برای کافران و گناهکاران، دچار خوف 
و نگرانی بیش از اندازه شــود و در نتیجه یأس و ناامیدی سراســر 
وجــود او را فرا بگیرد. اما صفت حســن ظن می تواند او را با وجود 
داشتن گناهان بی شمار به رحمت و مغفرت پروردگار امیدوارتر کند.

راه تقویت خوش گمانی به خدا
چگونه می توانیم خوش گمانی را در خود تقویت کنیم؟ پاســخ 
این است که: خوش گمانی و بدگمانی مربوط به حوزه فکر و نگرش 
انســان است. چنانچه آگاهی دینی آدمی افزایش یافته و نگاه های 
غلط وی اصلاح شــود، در آن صــورت امید و خوش بینی به وجود 
می آید. از باب نمونه در معارف اســلامی آمده اســت: 1( رحمت و 
فضــل و کرم پروردگار از غضب و کیفر و عذابش پیشــی دارد. 2( 
خیر دنیا و آخرت به مومنی داده نشده مگر به خاطر خوش گمانی 
و امیدش به خدا. 3( خدا کریم اســت و همه خیرات، دست اوست 
و حیا می کند از اینکه بنده مومنش به او گمان نیک داشــته باشد 
و خدا خلاف گمان و امید انسان رفتار کند. 4( حسن ظن به خدا 
این است که به غیر خدا امیدوار نباشی و جز از گناه خود نترسی. 
5( رســول اکرم)ص( تاکید می فرماید: باید هیچ یک از شما وفات 
نکنــد مگر اینکه به خدا خوش گمان باشــد. )درس هایی از اخلاق 
ص 92- اصول کافی ج3 ص 115-116- معراج السعاده ص 173(

نقل می کنند که امام صادق)ع( جویای احوال یکی از اصحابش 
شــد. گفتند بیمار اســت. حضرت به عیادت او رفته و بالای سر او 
نشستند. دیدند در حال مرگ است. فرمود: به خدا خوش بین باش، 
گفت: گمانم به خدا نیک است اما برای دخترانم نگران هستم. فرمود: 
به همان خدایی که دوســت داری خوبی هایت را چند برابر کند و 
گناهانت را بیامرزد، برای اصلاح و تدبیر امور دخترانت نیز امیدوار 

باش. )منتهی الامال ج2 ص199(
امید به فضل خدا

مرحوم اسماعیل دولابی می فرمود: اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم 
علیک حسیبا)اسراء 14( یعنی خودت نامه عملت را بخوان که امروز 
برای رسیدگی به حسابت، خودت کفایت می کنی. چنانچه با سوءظن 
نگاه کنی، می گویی خدا فرمود: برو خودت بخوان و ببین که چقدر 
خرابکاری کرده ای و با پای خود جهنم برو. اما اگر با حسن ظن به 
آن نــگاه کنی، می گویی: چقدر آقایی کرد که خودش نگاه نکرد و 
به من اعتماد نمود و گفت خودت را قبول دارم، خودت بخوان- در 
این صورت خودت هم آن را نمی خوانی و به فضل او اکتفا می کنی 

و آن را پاره کرده و به بهشت می روی.)مصباح الهدی ص 181(
پیامبر)ص( فرمود: هیچ کس نیســت که عمل و طاعتش باعث 
نجات وی شود. پرسیدند: شما چطور؟ فرمود: نه، من هم اهل نجات 
نیستم مگر اینکه رحمت خدا شامل ما شود.)معراج السعاده ص 231(

البته معنای خوش گمانی این نیســت کــه وظایف دینی خود 
را انجــام نداده و مرتب گناه کنیم و بعد بگوییم به خدا خوش بین 
هستیم. شــخصی به امام صادق)ع( گفت: عده ای گناه می کنند و 
می گوینــد: ما امیدواریم و همواره چنین اند تا اینکه مرگشــان فرا 
می رســد. فرمــود: اینها در میان آرزوها غوطه ور هســتند و دروغ 
می گویند و امیدوار نیستند. زیرا هرکس به چیزی امیدوار باشد آن 
را طلب می کند و از هر چیزی که می ترسد از آن فرار خواهد کرد.

)اصول کافی ج3 ص 114(

 علامه طباطبایی: 
کاش مرثیه خوان بودم!

یک بار شخصی به محضر علامه آمده بود، اما ایشان را نمی شناخت 
و به همین سبب سخنان ناپسندی گفـته بود. وقـتی فهمید شخصی 
که رو به روی وی نشســته، علامه طباطبائی است، اظهار شرمندگی 
و عذرخواهی کرد و به ایشــان گفت: »من گمان نمی کردم که شما 
حضرت علامه طباطبائی باشــید و از ظاهرتان این گونه تصور کردم 

که یک مرثیه خوان )امام حسین( هستید!«
علامه فرمود: »ای کاش بنده یک مرثیه خوان حضرت سیدالشهدا 
علیه السلام بودم! همه سال هایی که سرگرم درس و بحث بوده ام، با 

یک مرثیه خوانی امام حسین برابری نمی کند!

جلسه به ظاهر مشورتی انوشیروان
کریســتن سن)دانمارکی، استاد علم لغت ایرانی و صاحب کتاب 
ایران در زمان ساســانیان( می نویسد: که انوشیروان عده ای را جمع 
کرده بود و با آنها بر سر یک مسئله ای مشورت می کرد. عقیده خودش 
را گفت، همه گفتند: هرچه شما بفرمایید، همان درست است. یکی 
از دبیران بیچاره گول خورد خیال کرد واقعا جلســه، جلسه مشورت 
اســت و او هم حق دارد رای اش را بگوید. گفت: اگر اجازه بفرمایید 
من نظرم را بگویم، نظرش را گفت. عیب های نظر انوشــیروان را هم 
بیان کرد. انوشیروان گفت: ای بی ادب! ای جسور! و بلافاصله دستور 
داد که مجازاتش کنند. قلمدان هایی را که آنجا بود در حضور سایرین 

آنقدر بر سرش کوبیدند تا مرد! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- گفتارهای معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 23

در هنگام تولد بر گوش راســت کــودك اذان و بر گوش چپ اقامه 
گفته می شود که بیان معارف و حقایق هستی به کودك است؛ این اعمال 
نوعی ذکر و از باب تذکر است؛ زیرا این حقایق را پیش از این در عالم ذر 
دانسته و با آن معارف آشنا شده و بلکه بر اساس آیه 172 سوره اعراف 

بدان ایمان داشته و مهر امضا زده است.
در هنگام مرگ و پس از آن نیز به محتضر و مرده مســلمان تلقین 
گفته می شود؛ این تلقین هر چند که در ظاهر با تکان دادن و »اسمع و 
افهم؛ بشنو و بفهم!« گفتن به جسدی است که روحی در آن نیست؛ زیرا 
خداوند هنگام مرگ، روح را به طور کامل می گیرد.)زمر، آیه 42( اما از 
آنجا که نفس یا همان روح در هر نشئه ای از نشئات هستی دارای جسم 
مناسب با آن نشئه است، با جسم برزخی در عالم برزخ است)مومنون، 
آیه 100(؛ ولی هنوز نوعی علاقه به جسم زمینی خاکی دارد که اینک 
جسدی بدون روح است؛ و نیز از آنجا که نوعی اشرافیت از نشئات بالاتر 
از جمله نشئه برزخ نسبت به نشئات پایین تر از جمله دنیا وجود دارد ، 
به طور طبیعی روح در عالم برزخ ناظر و شــاهد اعمال دنیوی و رفتار 

تشییع کنندگان به جسد خود است.

خوش گمانــی به خدا از عوامل بســیار موثر در تربیت 
اسلامی است. گاهی ممکن است انسان به خاطر کثرت 
گناهان و نیــز به خاطر وعده های فراوان عذاب و آتش 
برای کافران و گناهکاران، دچار خوف و نگرانی بیش از 
اندازه شود و در نتیجه یأس و ناامیدی سراسر وجود او 
را فرا بگیرد. اما صفت حسن ظن می تواند او را با وجود 
داشــتن گناهان بی شمار به رحمت و مغفرت پروردگار 

امیدوارتر کند.

انتقال از نشــئه دنیا به نشــئه برزخ، همواره نوعی مستی را به همراه 
دارد)حــج، آیه 2(، به طور طبیعی نفس در عالم برزخ پس از کنار رفتن 
پرده ها با حقایقی روبه رو می شود که موجب وحشت اوست. این نفس با 
اینکه حقایق را می بیند، ولی دچار نوعی ســرگردانی نسبت به موقعیت 
کنونی خود است. البته این حالت برای توده های مردم است؛ از این رو با 
تلقین به این افراد که حقایق هســتی در نفس ایشان ملکه یا مقوم ذات 
نشده تلاش می شود تا با آن حقایق ارتباط برقرار کنند. اما کسانی که در 
مرتبه علم الیقین یا عین الیقین یا حق الیقین قرار دارند، چنین حالتی را 
ندارند و کســی که ملکه و مقام داشته باشد نیازی به این تلقین ندارد و 

خود آگاه تر از تلقین کنندگان است.
ولی بطور کلی واجب است تا به همه مسلمانان تلقین گفته شود؛ زیرا 
تلقین کننده نمی داند که نفس این مسلمان در چه مرتبه ای از حال ، ملکه 
یا مقام)1( است. اما اینکه چرا بر معصومان)ع( تلقین گفته می شود، بیشتر 

جنبــه تعلیمی دارد. همچنین این تلقین برای جلوگیری از انحراف در 
دین افراد امت است.

همین مشــکل در میان صوفیه رایج شــده است؛ زیرا اینان بر این 
باورند که اگر کســی به مقام یقین رسید، دیگر شریعت از جمله نماز 
بر او واجب نیســت؛ در حالی که باید به این افراد گفت پیامبر)ص( و 
معصومــان)ع( در اوجــی برتر از هر یقینی بودند اما با این حال تا آخر 
عمر نماز خواندند و به شریعت عمل کردند. پس نباید به ادعا و انگیزه 
وصول به یقین دست از شریعت برداشت. همچنین نمی بایست به ادعای 
دارا بودن مقام یقین دست از تلقین میت مسلمان برداشت؛ بلکه باید 
برای همه افراد اعم از معصوم و مجتهد و عامی این تلقین را به جا آورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( حال، اصطلاحی پرکاربرد در تصوف و عرفان به معنای حالتی اســت  که 
بی اختیار در ضمیر سالک پدیدار و در مدت کوتاهی ناپدید می شود اما اثری نافذ و 
ماندگار از خود برجای می گذارد. اما این حال در فرایندی تبدیل به مقام و یا همان 
ملکه می شــود، به این معنی که آن حال در وجود شخص ثبوت و استقرار یافته و 

اصطلاحا ملکه او می گردد.


